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 چکیده 
آورد و  امکانات زبانی را به وجود میهای زبانی است که  ای است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است. همین دگرگونیزبان پدیده

های متمادی مطالعات فراوانی را در بستر زبان و شناسان و دستورنویسان در سال نظران، زبانکند. صاحب ها را منزوی مییا به مرور آن 
 بانی بوده است.اند. خروجی و ماحصل این مطالعات شناخت بیشتر زبان و اشراف به چگونگی کاربردهای ز شناخت آن انجام داده

ها، دستور زبان فارسی است. گلستان های گوناگون مورد توجه محققان قرار گرفته است. یکی از این حوزهمتون کلاسیک همواره از جنبه
های گوناگون مورد  های زبانی و ادبی خویش از جنبهسعدی به عنوان یکی از متون معتبر و مرجع زبان و ادب فارسی به سبب قابلیت

سی قرار گرفته است. نگارنده در این پژوهش در پی آن بوده است تا وجه مصدری را در چهار باب گلستان سعدی )باب اول )در  برر 
 سیرت پادشاهان(، باب دوم)در اخلاق درویشان(، باب پنجم)در عشق و جوانی( و باب هشتم)در آداب صحبت(( استخراج و بررسی کند. 

 کلیدواژگان: 
 ر زبان فارسی، مصدر، وجه مصدری، بررسیگلستان سعدی، دستو 

 بیان مسأله
قدر گذشتگان ماست، برکسی پوشیده نیست. یکی از مباحث  شناسی مربوط به زبان فارسی، زبانی که میرات گرانهای زبان اهمیت پژوهش

تعریف و جایگاه آن اختلاف نظر  قابل تأمل در حوزۀ دستور زبان فارسی »مصدر« است. »مصدر« از مباحثی است که هنوز بر سر  
 وجود دارد. 

 ضرورت پژوهش 
رسد. یکی از این موارد مبحث  ها لازم و ضروری به نظر میتر دربارۀ آنتوان یافت که بررسی بیشدر مباحث دستوری هنوزمواردی را می

گیرد، بایسته است مورد بررسی می»مصدر« است. از آنجا که »مصدر« هم به صورت نحوی و هم به صورت صرفی مورد استفاده قرار  
 قرار گیرد.

 اهداف پژوهش 
چهار باب گلستان سعدی )باب هدف اصلی این پژوهش بررسی »کاربرد وجه مصدری در چهار باب گلستان سعدی« است. بدین منظور  

 های موردنظر استخراج گردید. اول، باب دوم، باب پنجم و باب هشتم( مطالعه و نمونه
 نوع پژوهش

سه باب گلستان سعدی به استخراج وجوه   کوشد پس از مطالعهگنجد و نگارنده میهای توصیفی، تحلیلی میی پژوهشژوهش در حوزهاین پ
 بپردازد.مصدری 

 پیشینۀ پژوهش
های متعددی در حوزۀ مصدر صورت گرفته ،اما هنوز پژوهشی که به شناخت وجوه مصدری در گلستان سعدی بپردازد تاکنون پژوهش

 نجام نشده است. ا
 روش پژوهش 

این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای فراهم شده است و در این میان کتاب های ، ادبی و مقالات و پژوهش های متعددی مطالعه 
 شد. کتاب گلستان سعدی به عنوان اصلی ترین منبع اساس مطالعه قرار گرفته است. 

 مقدمه  
استعدادهای آدمی است. یکی از دلایل این شگفتی در آن است که انسان تنها موجودی است که زبان دارد و  ترین  زبان یکی از شگرف

ترین  ترین و برجستهها و احساس و عاطفۀ خویش را منتقل کند. بر همین اساس است که زبان را مهمتواند اندیشهگیری از زبان میبا بهره
گیری جوامع و فرهنگ و دانش و تمدن و هنر است. بسیاری بر این باورند که اگر عامل شکلترین  ابزار ارتباطی میان مردم و اصلی

 زبان وجود نداشت، آدمی با حیوانات تفاوت و تمایزی نداشت. 
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گیرند. ای را دربرمیشمار دانست که هر کدام از این جملات شکل آوایی و تعابیر معنایی ویژهای از جملات بیتوان زبان را مجموعه می
توان نظامی متشکل از قواعد تعریف کرد. این قواعد شکل آوایی و معنایی را در هر جمله مشخص بر این اساس، دستور زبان را می

 (. 7: 1364کنند )ر.ک مشکوه الدینی، می
شوند. همین طبقات ل میهای دستوری را شامنمایند. طبقات بسته دستگاهدستور آن دانشی است که طبقات در آن به شکلی بسته عمل می

 (. 30:  1356سازد)باطنی، پذیر میشناسی امکانگزینش را در مفهوم زبان
ترین هنر آدمی است است و این هنر همان ادبیات است. به بیان دیگر ادبیات هر علاوه بر موارد ذکر شده زبان سبب پدید آمدن برجسته

شک شعر و ادبیات نیز متولد نشأت گرفته از زبان است. و اگر ما زبان نداشتیم بیرود و قوم از اختیارات زبانی هر قومی به شمار می
 (. 2: 1379شد )فرشیدورد، نمی
 زبان

هاست. دستور زبان نظامی برآمده از قواعد و قاعده ها است. این نظام ارتباط زبان ابزار برقراری ارتباط و تبادل اندیشه ها میان انسان 
 کند.  در جمله های زبان مشخص می شکل معنایی و آوایی را 

کند، صرف ونحو است . نحو نقش واژگان را در جمله مورد بررسی و دانشی که دربارۀ زبان و قواعد و نظام حاکم بر آن مطالعه می 
 کند. ها را از این رهگذر تحلیل و بررسی میپردازد و ساختار آن دهد. صرف به بررسی واژگان به شکلی جدا میمداقه قرار می

های شناخت آثار ادبی است. زبان عنصر مهم و اصلی شاعر است و کارکرد ادبی  ترین راه بررسی جملات و ساختار آنها یکی از مهم
 (. 51: 1373های شناخت و درک آثار است )صفوی،  ترین راه زبان و کیفیت آن در متون نظم و نثر از مهم

 شود. ميدستور زبان به دو بخش اصلی تقسیم 
 کنیم. ترکیب )نقش(: در ترکیب از نقش واژه در داخل جمله بحث مي -1
 کنیم. ها و خصوصیات واژه خارج از جمله بحث ميتجزیه )نوع(: در تجزیه از نوع واژه یعنی ویژگی -2

 مصدر
 ست:ترین تعاریفی که در باب مصدر ذکره شده در »المعجم فی معابیر اشعار العجم« آمده ایکی از کهن

:  1314آورد. همچون آمدن و رفتن« )شمس قیس رازی،  » حرف مصدر آن نون مفردی است که در اواخر فعل ماضی معنی مصدر می
آید از نظر شمس قیس رازی پسوند مصدر حرف »ن« است. با نگاهی به منابع جدیدتر نیز این  چنان که از این طرف برمی(.آن 177

 شود.  نظر تأیید می
کند . همچون شدن و آمدن و  نویسد:»»ن« هرگاه تای رشت و دال ابجد باشد، افادۀ معنای مصدر می رهان قاطع« میمؤلف کتاب »ب

 (. 8: 1393رفتن و گفتن« )خلف تبریزی، 
العجم اینگونه تعریف شده است: »در اواخر افعال »ن« مفرد ساکن به معنای مصدر است. مثل گفتن و کردن. این  مصدر در براهین

 (. 21: 1383عد از »ت« یا »د« است )سپهر، »ن« ب
 اند. به عنوان نمونه در بحرالفوائد آمده است:  در برخی از منابع، نشانۀ مصدر را »دن« و »تن« دانسته

 (. 83: 1223آید )منورعلی، شوند. در فارسی در آخر آن »تن« یا »دن« میها از آن مشتق می»اسم مصدر آن است که تمام فعل
 نویسد: تاب »دستور زبان فارسی« میکاشف در ک

. مصدر دالی. نشانۀ مصدر تائی »تن« است و نشانۀ مصدر دالی  2. مصدر تائی   1شوند: »مصدرهای فارسی به دو دسته تقسیم می
 (.126:  1328»دن« )کاشف،  

»وجه مصدری« گاه با »ن« که نشانۀ   دانند. اما در گذشتهها، نشانۀ مصدر را »ن« می های »دستور زبان فارسی« دبیرستاندر کتاب
 رود و گاه با »تن« یا »دن«.  مصدر است به کار می 

بندی رسید که دربارۀ جزء پایانی کلمۀ دو نظر وجود دارد. برخی جزء پایانی را توان به این جمعبا مرور بر آنچه تا کنون مطرح شد می
 دانند.می دانند و برخی »تن« و »دن« حرف »ن« می 
 پیشینۀ مصدر
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 گوید: خانلری دربارۀ پیشینۀ مصدر می
دهد در زبان مشترک میان هند و اروپاییان مصدر وجود نداشته است. غالب  شناسی و دستوری نشان می» آن طور که از مطالعات زبان

اختار و صورت کلمه با یکدیگر مطابقت  هایی وجود دارد، سهایی که چنین صیغهای مجزا برای مصدر ندارد و در زبانها صیغهزبان
 (. 51:  133ندارند« )خانلری،

های ها صیغههاست. در این زبان های اصلی هند و اروپایی، صفت این زبان ترین دلایل نبودِ صیغه برای مصدر در زبان یکی از اصلی 
 ت گوناگون کلمات بوده است. دهندۀ حالاهای صرفی نشان گر مفاهیم کلی و عام واژه وجود نداشته بلکه صورت بیان

های های هند و اروپایی به شکلی جداگانه ساخته شده است. به همین دلیل ساختمان و ساختار این صیغه در زبانصیغۀ مصدر در زبان 
اقدیم هند و اروپایی شبیه به یکدیگر نیست. مطالعات نشان می ست  دهد در زبان باستانی یونان یکی از وجوه مصدر وجود داشته 

 (. 52:  1333)خانلری،
های مصدر به کار رفته در هر جمله، از فعل آن جمله  بینیم. صیغههای هخامنشیان میهای فارسی باستان که ما آن را در کتیبهدر زبان

 کند. تبعیت می
عادل پسوندهایی است که در  گیرد. این پسوند متأثر از زبان هند و ایرانی است. و م( ریشه میtnaاوستایی از پسوند)  مصدر در زبان 

 رود.فارسی باستان به کار می 
 توان در سه شاخه مورد بررسی قرار داد. زبان پارتی یا پهلوی اشکانی، پهلوی مانوی، پهلوی زردشتی.های ایرانی میانه را میزبان

ها برگفته از زبان فارسی باستان شود. این پسوندصورت پسوند مصدر در زبان پارتی به سه شکل »تن«، »دن« و »ذن« مشاهده می 
 است. 
 شود.های »تن« و »دن« دیده میشود پسوند مصدر در زبان پهلوی مانوی به شکلهای پهلوی مانوی مشاهده میکه در آثار به زبان چنان

خورد )ر.ک. خانلری، نمی های به جا مانده از پهلوی زردشتی مصدر مختوم به پسوند »تن« است و مصدر »دن« به چشم  در متن
 (. 55ـ   53: 1333

شود این است که از چه زمانی در مصدر فارسی »ت« به »د« تبدیل شد. برخی از پژوهشگران این ابدال  یکی از سوالاتی که مطرح می
ش از اسلام رخ داده است.  های پیدهد که این دگرگونی در سال ها نشان می اند. اما بررسیرا به دوران جدید )بعد از اسلام( منسوب کرده

 خورد.   خورد و هر دو شکل »تن« و »دن« به چشم می مدعای این دلیل متونی است که در پهلوی مانوی به چشم می 
 شرح احوال و آثار سعدی شیرازی 

فارسی زبانان میراثی سعدی شیرازی نخستین شاعر بزرگ فارس و یکی از بلندآوازه ترین شاعران ایران است که آثار ارزشمند او برای همه  
 گران بهاست. زبان سعدی ساده و روان و در عین حال شیوا و منسجم است.

سعدی از جمله آگاه ترین و اجتماعی ترین شاعران زبان فارسی است. او آشناترین و تاثیرگذارترین سیمای فرهنگی ایران و یکی از ارکان  
 جهانی به شمار می اید.  مهم ادب فارسی و از چهره های درخشان و کم نظیر ادب

»او به گواه آثارش، به ویژه گلستان و بوستان، بیش از اغلب شاعران و سخنوران خاورزمین در بند تعلیم و تربیت افراد بوده و نظریات  
تا آنجا    اخلاقی خود را به وجهی پیگیر و جدی و در عین حال روشن و رسا بیان کرده است. وی در را تاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت 

پیش رفته است که مراکز آموزش و پرورش آن روز یعنی مدرسه ها را بر خانقاه ها و کانون های تجمع اهل طریق که در آن روزگار،  
 (. 138:   1376نامی و آوازه ای داشته اند برتر شمرده است« )ترابی، 

 آثاری که شیخ اجل از خود به جا گذاشته است عبارتند از: 
ملمعات و    -6مراثی که شامل چند قصیده است.    -5قصاید فارسی.    -4بیت.    700قصاید عربی حدود    -3ان.  گلست  -2بوستان.   -1

صاحبیه که مجموعه ای است از بعضی قطعات   -9غزلیات شامل: طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم.    -8ترجیعات.    -7مثلثات.  
خبیثات مجموعه ای از   - 10وینی معروف به صاحبیه سروده شده است. فارسی و عربی که غالبا در مدح شمس الدین صاحب دیوان ج

 (. 14و  13: 1383قطعات.  )نوروزی،  - 13مفردات  - 12رباعیات  -11هزل و مطایبات مطبوع منظوم سعدی 
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رند که پایۀ تردید از نظرگاه نثر و نظم میزان و معیاری برای بلاغت و فصاحت زبان فارسی است. بسیاری بر این باو سخن سعدی بی
 زبان کنونی ما سخن سعدی است و یکی از بهترین نثرهای فارسی، نثر گلستان است.

 کاربرد وجه مصدری در گلستان سعدی 
 مصدر + اسم 

گونه اند. در این در نمونه »مصدر+اسم« مصدرها با اضافه شدن به اسم ـ و درمواردی اندک به ضمیر ـ در معنای اسمی خود ظاهر شده 
 ر قابل تأویل به فعل است. موارد مصد

 (.  58: 1387اسیری اشارت کرد )سعدی،  کشتنپادشاهی را شنیدم که به 
 (. 80: 1387گناهی فرمان داد )سعدی، بیکشتن پادشاهی به 

و از دست آن یکی تازیانه   این یکی بیشتر بود که وقتی در راه مانده بودم و مرا بر شتری نشاند  رهانیدندیگر آن که میل خاطر من به  
 (. 83:  1387خورده بودم در طفولیت )سعدی، 

 وعظ؟                                        نرود میخ آهنین در سنگ گفتنبا سیه دل چه سود 
 ( 93: 1387)سعدی،                                                                                               

تر آید همی که  ای یار دست عتاب از دامن روزگارم بدار که بارها در این مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهل
 (. 137:  1387او )سعدی،  نادیدناز 

 (. 141: 1387مادر زن  )سعدی،  دیدننماید که زن بر من چنان دشوار نمی نادیدنگفت: 
 مصدر+ فعل 

خورد و در دستور تاریخی قابل بررسی است، مصادر قبال  در + فعل« که در زبان فارسی معیار امروز کمتر به چشم می در نمونۀ »مص
 حذف هستند.

که گفته اند: هرکه دست از جان بشوید هرچه در    گفتنگرفت و سقط    دادنبیچاره در حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را  دشنام  
 (. 58: 1387دل دارد بگوید )سعدی، 

 (. 61: 1387فرمود )سعدی،  کشتنملک همه را به 
 (. 62: 1387گرفت )سعدی،  گزیدنملک دست تحیر به دندان 

 دهد آن یار عزیز                              تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد کشتنگر مرا زار به 
 ( 91: 1387)سعدی،                                                                                                

 (. 99: 1387گرفت و طاقت ضبط آن نداشت)سعدی،  پیچیدنیکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم 
 (. 100: 1387)سعدی،  داشتنگرفت و عیش را منغص  کردناتفاقا دختری بدخوی، ستیزه روی، نافرمانبردار بود؛ زبان درازی 

 (. 101: 1387)سعدی، پوشیدنهای نظیف گرفت و کسوت خوردنهای لطیف عابد طعام
یکی را زنی صاحب جمال درگذشت و مادر زن فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بماند. مرد از محاورت وی به جان رنجیدی و از 

 (. 141: 1387آمدندش)سعدی،  پرسیدنندیدی؛ تا گروهی آشنایان به مجاورت او چاره 
خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود؛ یکی از امرای عرب مر او را صد دینار بخشیده بود تا نفقۀ فرزندان کند. دزدان خفاجه ناگاه 

 (. 143: 1387)سعدی،  خواندنفایده گرفتند و فریاد بی کردنبر کاروان زدند و پاک بردند؛ بازرگانان گریه و زاری 
یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال وی بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام اختیار 

شرت گرفت که در شرف انسان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک ع  کردناز دست داده. بفرمودش تا حاضر آوردند و ملامت  
 (. 144: 1387مردم گفتی؟ )سعدی، 

 اسم + مصدر 
ها که در فارسی امروز نیز کاربرد دارد،  های پرکاربرد مصدر در ذیل »اسم + مصدر« آمده است. این نمونه در بررسی گلستان، نمونه

 ترین کاربرد مصدر است. ترین و شایعپذیرفتنی
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 ، چه بر روی خاکمردنچه بر تخت             کند جان پاک                          رفتنچو آهنگ 
 ( 59: 1387)سعدی،                                                                                       

 (. 58: 1387)سعدی،  گفتنوزیر دیگر گفت: ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن 
و بچه نگاه   کشتنو افعی    گذاشتنو اخگر    وانشاندنکه آتش    برآوردناولی ترست و بیخ و تبار ایشان    کردن طع  نسل فساد اینان منق

 (. 61: 1387کار خردمندان نیست )سعدی،  داشتن
گرفت و استاد ادیب به تربیت او نصب کرد تا حسن خطاب و رد جوابش در آموخت و سایر آداب خدمت    برآوردنپسر را به ناز و نعمت  

 (. 62: 1387ملوکش تعلیم کرد چنان که در نظر بزرگان پسند آمد )سعدی، 
 به جای نیکمردان  کردنچنان است                                      که بد  کردننکویی با بدان 

 ( 62:  1387)سعدی،   
 ( 64: 1387نداری؟ )سعدی،  کردنمگر سر پادشاهی 

 مبر قدر خویش گفتنبه بیهوده                                        مجال سخن تا نبینی ز پیش
 ( 68: 1387)سعدی،                                                                                               

 گردانیدنو باز به ناامیدی خسته   کردنوار  اما اشارت که فرمودی از زجر و منع، مناسب سیرت ارباب همت نیست یکی را به لطف امید
 (. 68: 1387)سعدی، 

 به تیغ بردنچو دارند گنج از سپاهی دریغ                                     دریغ آیدش دست 
 ( 68: 1387)سعدی،                                                                                                

 (. 70: 1387)سعدی،  افتادنعمل پادشاه دو طرف دارد: امید نان و بیم جان و خلاف رای خردمندان باشد بدان امید در این بیم  
 (. 72: 1387)سعدی،  پاشیدنو نمک  خراشیدنمصلحت ندیدم از این بیش ریش درونش را به ملامت 

 ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف      استخوان درشت                       بردنتوان به حلق فرو 
 ( 75: 1387)سعدی،                                                                                                

:  1387سعدی،  )  ریختنگناهی  سلطان را از این سخن دل بهم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت: هلاک من اولی تر که خون بی
76 .) 

:  1387سرآمده بود چنان که سیصد و شصت بند فاخر بدانستی و هرروز به نوعی کشتی گرفتی )سعدی،    گرفتنیکی در صنعت کشتی  
79 .) 

 شستنبه خون خویش باشد دست                                         جستنخلاف رای سلطان رای 
 ( 81:  1387)سعدی،                                                                                             

 (. 82: 1387)سعدی،  کردنو دیگری به مصادره بریدن یکی اشارت به کشتنش کرد و دیگری به زبان 
نی تا از مشقت کار دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به سعی بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را: چرا خدمت نک 

به از کمر زرین به   نشستنو  خوردنبرهی؟ گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که حکما گفته اند: نان خود  کردن
 (. 83:  1387)سعدی،  بستنخدمت 

 رخمیر                                          به از دست بر سینه پیش امی کردنبه دست آهن تفته 
 ( 83: 1387)سعدی،                                                                                               

 (. 83: 1387حکمت نباشد )سعدی،  گفتنبینم که رای شما بر صواب است مرا بر سر آن سخن پس چون می
 نشاید  گفتنمرا در وی سخن                                              فضول من برآیدچو کاری بی

 ( 83: 1387)سعدی،                                                                                                
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م موافقت نکردند. گفتم: از کرم و اخلاق بزرگان تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تا مرافقت کن
شناسم که در خدمت که من در نفس خویش این قدر سرعت و قوت می   داشتنو فایده دریغ    تافتنبدیع است روی از مصاحبت مسکینان  
 (. 87:  1387)سعدی،  درویشان یار شاطر باشم نه بار خاطر

گرفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی    کردنز او بداشت، پس ملامت  هر چه درویشان راست وقف محتاجان است. حاکم دست ا
 (. 91: 1387نکردی الّا از خانۀ چنین یاری! )سعدی، 

 که دم درکشی رفتننبیند کسی در سماعت خوشی                                          مگر وقت 
ه این حرکت مناسب سیرت خردمندان نکردی، خرقۀ مشایخ به چنین مطربی  آغاز ک  کردنیکی ازان میان زبان تعرض دراز کرد و ملامت  

 (. 95و   94:   1387که در همه عمرش درمی بر کف و قراضه ای در دف نبوده است )سعدی،  دادن
:  1387! )سعدی،  خوردنو تیمار    بردناما مرا که حسن ظن مردمان در حق من به کمال است و من در عین نقصان، روا بود اندیشه  

96 .) 
 نیابد مجال گفتنتو نیکو روش باش تا بدسگال                                            به نقص تو 

 ( 96:  1387)سعدی،                                                                                             
 ولیکن نه چندان که گویند بس                 عیب نیست                    شدنبه دیدار مردم  

 ز کس  شنیدناگر خویشتن را ملامت کنی                                          ملامت نباید 
 ( 99:  1387)سعدی،                                                                                             

و در طلب    کردنو علما را به ضلالت منسوب    بگردانیدن، به مجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان  پدر گفت: ای پسر
 (.104: 1387)سعدی،  ماندنعالم معصوم از فواید علم محروم 

 مردنشرط یاری است در طلب                                       بردنگر نشاید به دوست ره 
 ( 135و  134:  1387)سعدی،                                                                                    

چندان که ملاطفت کرد و پرسیدش که از کجایی و چه نامی و چه صنعت دانی، و در قعر بحر مودت چنان غرق بود که مجال نفس 
 (. 135و  134:  1387نداشت)سعدی،  کشیدن

 (. 136: 1387آمده است، به حکم آن که از غیرت و مضادت خالی نباشد )سعدی،  کردنرفیقان آید به جفا شاهد که با 
کران کردی. باری به لطافتش گفتم: دانم که تو دانشمندی را دیدم به کسی مبتلی شده و رازش برملا افتاده. جور فراوان بردی و تحمل  بی

و   گردانیدنر ذلتی نیست؛ پس با وجود چنین معنی، لایق قدر علما نباشد خود را متهم  را در محبت این منظور علتی و بنای مودت ب
 (. 137:  1387)سعدی،  بردنادبان جور بی

 (. 137: 1387)سعدی،  برگرفتنترست که چشم از مشاهده آسان نهادندل بر  مجاهده 
 سود؟                               هم در آن لحظه کردنش بدرود به روی دوست چه دادنبوسه 

 ( 142: 1387)سعدی،                                                                                     
 .کردنتا چه صورت است موجب چندین فتنه؛ پس بفرمودش طلب  کردنملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه 

تا سر مشاهدۀ او بر تو تجلی کند )سعدی،   کردنمجنون به فراست دریافت، گفت: از دریچۀ چشم مجنون بایستی در جمال لیلی نظر  
1387 :144 .) 

 (. 169:  1387مال )سعدی،  کردنمال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد 
 (. 701: 1387)سعدی،   خوردناست نه از بهر دنیا  پروردنعلم از بهر دین 

 (. 171:  1387از ظالمان جور است بر درویشان )سعدی،  کردنبر بدان ستم است بر نیکان و عفو  آوردنرحم 
 به شمشیر دست بردن چو دست از همه حیلتی در گسست                                 حلال است

 ( 172: 1387)سعدی،                                                                                              
 (. 178: 1387کار خردمندان نیست )سعدی،  زدنو مشت با شمشیر  انداختنپنجه با شیر 
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، منسوب شود کردنهرکه با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به فعل ایشان متهم گردد تا اگر به خراباتی رود به نماز  
 (. 185: 1387دی، )سع خوردنبه خمر 

به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند، چون برادران یوسف، علیه السلام، که به دروغی موسوم شدند    گفتندروغ  
 (. 186:  1387ایشان اعتماد نماند )سعدی،  گفتننیز به راست 

 (.189:  1387زر )سعدی،  کسی را مسلم است که بیم سر ندارد یا امید گفتننصیحت پادشاهان 
 فعل + مصدر 

کاربرد ساخت »فعل+مصدر« در گلستان کاربردی است که برآمده از فارسی معیار روزگار سعدی بوده است و امروزه کاربرد چندانی  
 ندارد.

 به پیل گذشتنبه بیل                                      چو پر شد نشاید  گرفتنسر چشمه شاید 
 ( 61: 1387)سعدی،                                                                                              

 آنی                                          که دانم عیب من چون من ندانی گفتنبتر زانم که خواهی 
 ( 82: 1387)سعدی،                                                                                               

 ، ای مغرور،                                  روز درماندگی به سیم دغل؟  خریدنتا چه خواهی 
 ( 89: 1387)سعدی،                                                                                               

 نتوان از زبان مردم رستاز عذاب خدای                             ولیک می رستنو توبه توان   به عذر
 (. 96:  1387)سعدی،                                                                                           

او را دوست گرفته است و عشق آورده. گفت: سبب آن که هرروز  صاحبدلی را گفتند: بدین خوبی که آفتاب است نشنیده ایم که کسی  
 (. 99:  1387مگر در زمستان که محجوب است و محبوب)سعدی،  دیدنتوان 

 دست پیشش مدار شدنحریف ترش روی ناسازگار                                           چو خواهد 
 ( 99: 1387)سعدی،                                                                                            

 بودنیار دیرینه، مرا، گو، به زبان توبه مده                           که مرا توبه به شمشیر نخواهد 
 بودنرشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند                       باز گویم که کسی سیر نخواهد 
 ( 137: 1387)سعدی،                                                                                              

:  1387و بر آواز خوش کودکان که آن به خیالی مبدل شود و این به خوابی متغیر گردد )سعدی،    کردنبر دوستی پادشاهان اعتماد نتوان  
171 .) 
 گیری نتیجه

چهار باب گلستان در پی آن بودیم تا به بررسی »کاربرد وجه مصدری در چهار باب گلستان سعدی« بپردازیم. بدین منظور    در پژوهش
 های موردنظر استخراج گردید.سعدی )باب اول، باب دوم، باب پنجم و باب هشتم( مطالعه و نمونه

چها در  سعدی  گلستان  در  مصدر  کاردبردهای  که  داد  نشان  پژوهش  از؛ نتایج  عبارتند  ساختارها  این  است.  بررسی  قابل  ساختار  ر 
 »مصدر+اسم«، »مصدر + فعل«، »اسم + مصدر«، »فعل+مصدر«. 

گونه اند. در این در نمونه »مصدر+اسم« مصدرها با اضافه شدن به اسم ـ و درمواردی اندک به ضمیر ـ در معنای اسمی خود ظاهر شده 
 موارد مصدر قابل تأویل به فعل است. 

خورد و در دستور تاریخی قابل بررسی است، مصادر قبال  در نمونۀ »مصدر + فعل« که در زبان فارسی معیار امروز کمتر به چشم می 
 حذف هستند.

ها که در فارسی امروز نیز کاربرد دارد،  های پرکاربرد مصدر در ذیل »اسم + مصدر« آمده است. این نمونه در بررسی گلستان، نمونه
 ترین کاربرد مصدر است. رین و شایعتپذیرفتنی
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کاربرد ساخت »فعل+مصدر« در گلستان کاربردی است که برآمده از فارسی معیار روزگار سعدی بوده است و امروزه کاربرد چندانی  
 ندارد.

در + اسم«  دهد که بسامد ساختار »اسم + مصدر« نسبت به سایر ساختار بالاتر است. همچنین ساختار »مصنتایج پژوهش نشان می
 نسبت به اسیر ساختارها، فراوانی کمتری داشته است.

 منابع و مآخذ 
 (. مسائل زبانشناسي نوین. چاپ دوم. تهران:  انتشارات آگاه . 1356باطني محمد رضا) .1
 (. جامعه شناسی ادبیات فارسی. تبریز: فروغ آزادی. 1376ترابی، علی اکبر ) .2
 چاپ هفتم. تهران: انتشارات امیرکبیر. (. برهان قاطع. 1393خلف تبریزی،محمدحسین) .3
 (. براهین العجم. ترجمۀ جعفر شهیدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1383سپهر، محمدتقی ) .4
 (. گلستان سعدی.چاپ هشتم. تهران: انتشارات خوارزمی.1387الدین)سعدی، مصلح .5
 تهران: انتشارات زوّار. (. المعجم فی معابیر اشعار العجم. 1314شمس قیس رازی،محمد ) .6
 شناسی به ادبیات. تهران: چشمه.(. از زبان1373صفوی، کوروش ) .7
 ( دستور مفصل امروز. تهران:  انتشارات امیر كبیر. 1384فرشید ورد، خسرو)  .8
 (. دستور زبان فارسی. استانبول: انتشارات شمس. 1328کاشف،غلامحسین) .9

 (. دستور زبان فارسي. چاپ چهارم. مشهد:  انتشارات دانشگاه فردوسي .1364) مشکوه الدینی، مهدی .10
 جا.(. بحرالفوائد در قواعد علم فارسی. تهران: بی 1233منورعلی) .11
 .3(. پسوند مصدر در زبان فارسی. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات. سال اول. شمارۀ 1333ناتل خانلری، پرویز ) .12
 . 71 –  47. صص:  5فصل نامه ی اندیشه های ادبی. سال دوم. ش  دیدگاه سعدی.سعدی از (.  1383نوروزی، جهان بخش ) .13

 

 


